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 چکیده

ای متفاوت شناسانده است. از است و حقیقت آن را بگونه« امکان»صدرالمتالهین شیرازی در باب مفهوم های از  نوآوری« امکان فقری»
قرار داشته بلکه اساسا « امکان ذاتی»میان حکیمان صدرائی، آیت الله جوادی آملی معتقد است نظریه امکان فقری، در تنافی و تضاد با 

گذارد. در مقابل برخی از محققان، با ارجاع به علامه طباطبایی، معتقدند ان ذاتی باقی نمیچیند و مجالی برای امکرا برمی« ماهیت»بساط 
امکان فقری، امتداد و تعمیق امکان ذاتی است و این دو باهم سر ناسازگاری ندارند. بر این اساس، هدف از این پژوهش پاسخ به این 

نافی صدق انگاره امکان ذاتی است؟ اگر چنین است این تنافی و ناسازگاری بندی به نظریه امکان فقری آیا پای»پرسش اصلی است که: 
 «شود؟چگونه تبیین می

های مرتبط با هدف و سؤال اصلی وجوی دادهای و تحلیل محتوا و با جستباشد که به روش کتابخانهاز نوع مطالعه بنیادین می این پژوهش
. در ادامه با استناد به تعابیر آیت الله جوادی آملی، کندمینی از امکان فقریِ ملاصدرا ارائه تقریر و سپس تبیی را ابتدا امکان ماهوی تحقیق،

. این پژوهش در پایان، با تایید و تاکید گیردمیبه توضیح و تشریح نظریه ایشان پرداخته و استدلال مخالفان ایشان مورد بررسی و نقد قرار 
گیرد که سازگاری میان امکان فقری و امکان ذاتی اشاره به برخی از لوازم این دیدگاه، نتیجه میبر درستی نظریه آیت الله جوادی آملی و 

ماهیت از دهند و به تعبیر آیت الله جوادی آملی، منتفی است؛ چراکه با تثبیت امکان فقری، ماهیات هویت و تذوّت خود را از دست می
 رود.ی میفرهنگنامه فلسفی مرخص شده، به موزه معرفت باستان
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 مقدمه

اصالت وجود و اعتباریت  به ویژه،حکمت متعالیه،  لهین شیرازی و یکی از ثمرات مهم مبانیتأاز ابداعات صدرالم« امکان فقری» ینظریه
بلکه درباره  ،ماهیت است. نظریه امکان فقری برخلاف امکان ذاتی، معنای امکان را نه در بستر ماهیت شیء و وصف به حال ذات آن

در  به علت را دهد و به این ترتیب سرّ نیازمندی ممکناتموجودات ممکن قرار می« وجودِ »کند و آن را توصیفی از وجودِ شیء مطرح می
نظران این تحول در حقیقت معنای امکان را که توسط ملاصدرا صورت کند نه در ماهیت ممکنات. برخی از صاحبها کشف میوجود آن

. این دو اندبا واقعیت منطبقپذیرفته است، نوعی تعمیق و تدقیق قلمداد کرده و معتقدند که هم امکان ماهوی و هم امکان فقری هر دو 
عمق و ژرفای آن دیگر است. یکی و  سطح و پوستهنشینند؛ غایت مسئله آنکه یکی دون هرگونه ناسازگاری در کنار هم میمعنا از امکان ب

شود و امکان ماهوی برچیده میماهیت و با طرح امکان فقری، بساط در برابر این دیدگاه، حضرت آیت الله جوادی آملی معتقد است که 
نخواهد گذاشت و تحلیل باقی امکان ماهوی اعتقاد به امکان فقری جایی برای  ؛ به این معنا کهیجاد کردتوان تصالح ابین این دو طرح نمی

 شود.شناسی از ممکنات فقط در بستر امکان فقری ارائه میصحیح هستی

به این پرسش اصلی است تا از این رهگذر « امکان ذاتی»بنابراین هدف این پژوهش دقت در نظریه امکان فقری و بررسی نسبت آن با 
بندی به نظریه امکان فقری نافی درستی و  صدق انگاره امکان ذاتی است؟ اگر چنین است این تنافی و ناسازگاری آیا پای»: پاسخ دهد که

یا  پاسخ گفته باشیم: نظریه امکان ذاتی را های فرعی ذیلآید که پرسشپاسخ به این پرسش زمانی فرادست می« شود؟چگونه تبیین می
ماهوی چیست؟ امکان فقری در بیانات ملاصدرا چگونه تبیین شده است؟ استدلال حضرت آیت الله جوادی آملی بر اینکه امکان فقری 

استدلال قائلان به تلائم و سازگاری این دو معنای از امکان  شود؟بساط امکان ذاتی است، با چه مقدماتی تبیین می یهنافی و برچینند
 چیست؟

ترین رکن آن اصالت وجود است، نوشت مفهوم امکان ماهوی در قیاس با امکان وجودی فقری در بستر حکمت متعالیه که اصلیتعیین سر
 کند. حل این مسئله در گرو پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش است.ملی را به خود جلب میأای است که پاسخ آن ذهن هر متمسئله

های مرتبط با هدف و سؤال اصلی وجوی دادهای و تحلیل محتوا و با جستباشد که به روش کتابخانهاین پژوهش از نوع مطالعه بنیادین می
تحقیق در آثار ملاصدرا و حضرت آیت الله جوادی آملی تهیه شده است. راهبرد این تحقیق آن است که: در قدم اول معنای امکان ذاتی را 

سپس با مراجعه به آثار صدرا المتالهین به توضیح و تشریح نظریه امکان فقری بپردازد سپس استدلال مدافعان سازگاری را ذکر بیان کند، 
 گیری به سؤال اصلی این تحقیق، پاسخی شایسته ارائه کند. بندی و نتیجهو در مقام جمع نهایتا  و  با استناد به بیانات آیت الله جوادی آملی، 

 حثپیشینهٔ ب

ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی »دهد که تنها یک مقاله با عنوان های استنادی و آثار مکتوب، نشان میجستجو در پایگاه
با موضوعی قریب  1396، سال 19کلامی، دوره  –های فلسفی از محمد رشیدزاده و قاسم پورحسن درزی، پژوهش« در حکمت متعالیه

رد.همانطور که از عنوان مقاله پیداست اولا به لوازم و ثمرات بحث تفکیک امکان ماهوی از امکان فقری به پژوهش حاضر، وجود دا
پرداخته و در خصوص ارتباط این دو نظریه و مباحث پیرامون آن به بحث یا نپرداخته یا به صورت گذرا از آن عبور کرده است؛ ثانیا خصوص 



 

 

ن مقاله مورد بحث و بررسی کامل و مبسوط قرار نگرفته است. لذا از این جهت موضوع این آراء و نظرات آیت الله جوادی آملی در ای
 سابقه است.مقاله، بی

 

 . امکان در لغت1-1

است و در لغت به معنای قادر ساختن کسی بر چیزی و یا توانایی بر انجام کاری و یا « م ک ن»ای تازی و از ماده ، کلمه«امکان»لفظ 
 (220۵ ص/6ج ،ق1407؛ جوهری، 133ص ،137۵؛ بستانی، ۵۹1ص ،ق1438آن کار است. )فیومی،  سهل و آسان بودن

 . اصطلاح امکان در منطق و فلسفه ۲-1

در دانش منطق و توسط معلم اول، ارسطو، در بحث جهات قضایا مطرح شد. از نظر ارسطو، جهت قضیه، « امکان»اولین بار، اصطلاح 
، «وجوب»، «امتناع»(. ارسطو 1۵0ص /1م، ج1۹۹۹ارسطو، کند )ول برای موضوع را تبیین میمفهومی است که کیفیت تحقق محم

(. بعدها در تعداد جهات قضایا و تبیین 14۵ ص/1ج ،م1۹۹۹های اربعه قضایا نام برد )ارسطو، را به عنوان جهت« احتمال»و « امکان»
 حاضر نیست.  هر یک از آنها تغییراتی پدید آمد که بحث از آن، دغدغه پژوهش

یکی از « امکان»جو کرد. گرچه منطقیان همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که ورا باید در منطق جست« امکان»بنابراین ریشه بحث 
 اند؟را اراده کرده« امکان»جهات قضایاست اما این سوال مطرح است که ایشان در بحث از جهات قضایا، چه معنایی از 

لازمهٔ امکانِ یک شیء، سلب امتناع و سلب وجوب از آن »نویسد: بین امکان و سلب ضرورتین به میان آورده و می ارسطو سخن از تلازم
از تلازم میان امکان و سلب ضرورتین  صرفا  تصریح نکرده و « امکان»(. وی در این عبارت به معنای 1۵0 ص/1ج ،م1۹۹۹)ارسطو، « است

 کند.یاد می

بر این است که جهات  اسلامی دانانمنطقنظر مشهور  دانان درمورد تعداد جهات قضایا، اختلاف است.منطقاین نکته گذشت که میان 
(. 87، ص1381؛ همو، 17ص ،ق13۵7؛همو، 112ص ،ق الف140۵سینا،  قضایا عبارتند از: سه جهتِ وجوب، امکان و امتناع )ابن

امتناع( و با صبغهٔ فلسفی، از رابطه  ،امکان ،)وجوب« مواد ثلاث»حکماء تحت عنوان رفته رفته واردحیطهٔ فلسفه نیز شد و « امکان»بحث 
« مواد ثلاث»بحث مستقلی تحت عنوان  سینااجمالا باید گفت فلاسفه اسلامی تا پیش از ابن اند.بین موضوع و محمول قضیه بحث کرده

ای غیرمستقیم به این مبحث داشتند به تبع بحث منطق، ا اگر اشارهکردند و احیاننداشتند و همه این دست مباحث را در منطق مطرح می
نیز در مباحث فلسفی به تصریح از  سیناابن .(112ق، ص140۵)فارابی،  کردندگانه )وجوب، امکان و امتناع( تلقی میآن را عمدتا سه

« امکان»و « وجوب»به میان نیاورده و تنها « امتناع»سخنی از  ،نگاشته استحرفی نزده و در مواردی هم که تلویحا در این زمینه « مواد»
ملاصدرا نیز بنابر نظریه اصالت وجود، وجود را یا واجب و یا ممکن دانسته و به تبع . (27۹، ص1376سینا، ابناست )مطرح کرده را 

البته صدرالمتالهین در نظریه نهایی خود  (143ص/1ج ،1382)صدرالمتالهین، سخن به میان آورده است « امتناع»و « امکان»صرفا از 
اند حقانی دانسته و واجب به وجوب حق که به وحدت شخصی وجود گراییده است، تمام ماسوی الله را بواسطه اینکه عین ربط به حق

ص /6، ج1366ن، باقی خواهد ماند )صدرالمتالهی« وجوب»نیز از صحنه هستی رخت بسته و صرفا  «امکان»کند؛ بر این اساس تلقی می



 

 

در این « امکان»تفاوت نگاه منطق و فلسفه در باب در اینجا لازم است توضیح داده شود که   (.36ص /2، ج13۹3؛ جوادی آملی، 241
که در منطق، بحث از جهت قضیه است ولی آنچه در فلسفه آمده، بحث از مادهٔ قضیه است؛ برای توضیح این مطلب باید گفت:  است

الامر مد نظر یکسان دارند اما با لحاظ این تفاوت که اگر حالتِ نسبتِ میان موضوع و محمول قضیه، در نفس تقریبا  هومی جهت و ماده مف
گویند و اگر منظور کیفیت یم« ماده»الامر باشد، به آن یفیت نسبت موضوع و محمول، در واقع و نفسک، مراد چگونگی و یباشد؛ یعن

گویند. تفاوت دیگری که میان منطق یم« جهت»ر ذهن و بدون التفات به عین و نفس الامر باشد، به آن د صرفا  نسبت موضوع و محمول، 
بالخصوص وجود دارد این است که در منطق، محمول عام است؛ یعنی « امکان»بالعموم و در بحث « مواد»یا « جهات»و فلسفه در بحث 

محمولات خاصی  صرفا  شود اما در فلسفه خاصی مورد بحث واقع نمیشود و محمول نسبت هر محمولی با موضوع آن سنجیده می
 (.64ص/2ج ،1387باشد. )مصباح یزدی، « وجود»شوند که همانا موضوع بحث فلسفه واقع می

 . اقسام اصطلاح امکان در فلسفه۳-1

 هگونی یافتدر فلسفه اقسام گونه« امکان»روشن شد، باید دانست که « مواد ثلاث»و جایگاه آن در بحث « امکان»حال که تلقی فلسفی از 
 ای به این معانی خواهیم داشت:است که تنها یکی از آنها مطمحِ نظر این پژوهش است. در ادامه اشاره

گویند فلان چیز ممکن است آید. اگر در عرف میامکان عام: امکان گاه به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف که عدم است می-1
ای آن ضرورت ندارد به این معنا که محال نیست. عرف در این حال به خود شیء کار ندارد که آیا وجودش ضروری نیست یعنی عدم بر

بنابراین امکان عرفی با واجب و با امکان خاص سازگار است بنابراین، این امکان از امکان اول  [واجب]و یا ضروری است  [امکان خاص]
 است. ترعام

ن اینکه ضرورت محمول از موضوع به حسب ذات، وصف، وقت و هم به حسب ضرورت به شرط محمول سلب امکان استقبالی: آ-2
 شود.می

گوییم: زید کاتب غدا بالامکان. )ابن سینا، می مثلا  این نسبت به قضایایی صادق است که در آن محمول برای موضوع محقق نشده است. 
 (1۹-17ص ،ق13۵7 ؛ همو،72-73ص ،ق140۵؛همو، 1۵7-1۵1ص/1ج ،ق1377

تواند در خارج واقع شود. بنابراین هم باید امکان وقوعی: به این معنا است که وقوع یک شیء مستلزم محال نیست یعنی آن شیء می-3
ممکن باشد و هم اینکه به سبب غیر، محال نباشد. به عبارت دیگر هم به حسب ذاتش ممکن باشد و هم به سبب عوامل خارجی  ذاتا  

 ،ق1414؛ طباطبایی، 27۹ ص/2ج ،ق1416؛ سبزواری، 23۵ ص/1ج ،1368)صدرالمتألهین،  رای وقوع آن وجود نداشته باشد.مانعی ب
 (.4۹ص

: امکان استعدادی، به معنای استعداد یک شیء برای قبول تحول و تغییر و پذیرش صورتی جدید است؛ در مثال  امکان استعدادی:-4
شود توان فهمید که در چوب حقیقت و حالت خاصی وجود دارد که باعث میر اثر سوختن، میتبدیل صورت چوب به صورت خاکستر د

شود، در خود چوب نهفته است که در اصطلاح فلسفی بدان به خاکستر تبدیل شود؛ بنابراین آنچه سبب پدید آمدن خاکستر در چوب می



 

 

طباطبایی، ؛ 1۵4 /1: 1368ن استعدادی دارد.  )صدرالمتالهین، گویند؛ به تعبیر دیگر خاکستر شدنِ چوب، امکاامکان استعدادی می
 (.101-100ص ،137۹؛ سجادی، 4۹ص ،ق1414؛ همو، 62ص ،1362

امکان خاص یا امکان ذاتی: همانطور که در تعریف ارسطو از امکان آوردیم، امکان سلب ضرورت وجود و عدم است. در مقابل -6
مقابل امتناع که به معنای ضرورت عدم است. به این امکان، امکان خاص یا امکان ذاتی  وجوب که به معنای ضرورت وجود است و در

الانسان ممکن بالامکان الخاص. یعنی ماهیت انسان تساوی نسبت به وجود و عدم دارد. امکان ذاتی وصف اعتباری  مثلا  . شودمیگفته 
کند، مفهوم امکان ذاتی از معقولات ثانیه فلسفی است، یعنی مابازاء خارجی ندارد و است، که آن را عقل در ذهن برای ماهیت اعتبار می

کنیم، که نه دلالتی بر ضرورت وجود برای ماهیت انسان اهیت انسان وصفی را به نام امکان ذاتی انتزاع میاز م مثلا  لکن منشأ انتزاع دارد، 
، 1383؛ سهروردی، 114ص/1تا، ج؛ فخررازی، بی267-266ص، 13۹2سینا، و نه ضرورت نیستی برای ماهیت او دارد. )ابن

 (.۵2ص، 1326طوسی، نصیرالدین ؛ 31ص/1ج

در آثار فیلسوفان مکتب مشائی از جمله شیخ الرئیس مورد تحلیل  عمدتا  پیش از صدرالمتالهین و  ،اهیت استامکان ذاتی که وصف م
محل توجه قرار داده، امکان ماهوی را ملاک  خصوصا  هات خود امکان ذاتی و ماهوی را یبوعلی در کتاب الاشارات و التنب است؛ قرار گرفته

(. از نظر او هر موجودی که بالذات 1۹-18ص/3، جق1377سینا، کند )ابنعلتش معرفی می احتیاج و وابستگی هر ممکن الوجودی به
پوشی از عوامل بیرونی، متساوی النسبة با وجود و عدم باشد، به این معنا که ذات سَرِه و خالصِ آن، نه اقتضای وجود و نه اقتضای و با چشم

الوجود در متن ذاتش نه ملازمه و یگانگی با وجود دارد و نه با وجود بیگانه و  عدم داشته باشد دچار امکان ماهوی و ذاتی است. ممکن
 ناسازگار است. به تعبیر دیگر همین لابشرطی ممکن نسبت به وجود و عدم، ملاک و مناط نیازمندی و احتیاج او به علت است.

باشد و قرار است سرنوشت آن با ظهور نظریه امکان فقری بررسی محل بحث نگارندگان می خصوصا  ، نوشتارقسمی از امکان که در این 
است. امکان ذاتی یا امکان ماهوی معنایی است که وصف خود شیء و ذات آن بدون لحاظ « امکان ذاتی»یا همان « امکان خاص»شود، 

، 1381ه و ملاک نیازمندی به علت است )میرداماد، امور خارج از ذات است و همین معناست که در حاق ماهیت شیء لانه کرد
 (.127ص/1، ج1401تفتازانی،  ؛2۹1ص/1ج

 امکان از نظر ملاصدرا

 ،1368ملاصدرا در جلد اول از کتاب اسفار اربعه و دیگر آثار خود به انواع معانی امکان به طور مفصل پرداخته )صدرالمتالهین، 
اند را قبول کرده است. در حکمت جمهور حکماء از اصطلاحات و معانی امکان ذکر کرده همان معنایی که تقریبا  ( و 1۵۵-14۹ص/1ج

(. اما این پایان کار 1۵1ص /1ج ،1368لهین، أ)صدرالمت کنیممیگفته از امکان ذاتی و ماهوی را مشاهده متعالیه نیز تحلیل پیش
برداشته که تاثیر شگرفی در  پرده« امکان فقری»فلسفه خود به نام  صدرالمتالهین در بحث امکان نبوده و او از قسمی دیگر از امکان در

مة کمن الح یه ربیو برهان هذا الأصل من جملة ما آتان»نویسد: گذارد. وی درباره نظریه ابداعی خود میای مباحث عمده فلسفی میپاره
 (.291ص/2ج ،)همان« مةکم الحیمال الفلسفة و تتمکض فضله و جوده فحاولت به إیمن العلم بف یة و جعله قسطیة الأزلیبحسب العنا

ای دگرگونه اصالت وجود به عنوان یک اصل بنیادین و کلی در فلسفه صدر المتالهین به همه مباحث بعدی این دستگاه فلسفی جلوه
 تاثیری تحول آفرین داشته است.« علیت»بخشیده و از جمله در مبحث 



 

 

شود. ترین نظریه ملاصدرا شناخته میکه اساسی است اصالت وجود از جملهمبانی این نظریه شناخت به  منوطنظریه امکان فقری  درک
  (.10-9ص، 1363، لهینأصدرالمت) گیری شودشرح نظریه اصالت وجود از موضوع این مقاله خارج است و باید در آثار ملاصدرا پی

است. آنچه « علّیّت»دهد بحث مباحثی که تاثیر بحث اصالت وجود در نظام فلسفی ملاصدرا را به وضوح نشان می دیگر از جملهاما 
خوردگی امکان با علّیّت است؛ چراکه هر معلولی کشیده شود ارتباط تنگاتنگ و گره« علّیّت»کند سخن به سمت و سوی بحث ایجاب می

معلولیت است که جنبه امکانی ممکنات را شکل داده است. لذا برای درک بهتر امکان فقری ممکن و هر موجودِ ممکنی معلول است. این 
باید در چگونگی تحقق معالیل در نسبت با علتشان، دقت و تامل کرد. در فلسفه پیشاصدرایی، معلول فی نفسه وجودی مستقل از علت 

   .(286ص، 1371سینا، دارد در عین اینکه مرتبط با علت است )ابن

بنابر این دیدگاه، معلول در خارج واقعیتی است فی نفسه به این معنا که مغایر علت و ثانی اوست، به طوری که در شمارش موجودات و »
دهیم، باید عددی را هم به معلول آن نسبت بدهیم؛ یعنی وجودی دیگر و اشیاء، همانطور که عددی را به علت فاعلی اختصاص می

 (. 210ص/1، ج13۹1)عبودیت، « ز علتموجودی دیگر است غیر ا

 یون مرتبطا إلیکوجه  ین علکرا للوجود الحق لین وجودا مغاکانهم ... أثبتوا للمم: »نویسدملاصدرا درباره نظر حکمای پیش از خود می
 .(330ص/1ج، 1368، لهینأصدرالمت)« یالمعبود الحق تعال ینسلخ منه الانتساب إلین أن کمیث لا یه بحیالحق و منسوبا إل

به « احتیاج»و نفس « ربط»نیست، بلکه معلول عین « محتاج»یا « مرتبط»اما در نظریه تحقیقی صدرالمتألهین، معلول نسبت به علتش 
، 1368، لهینأصدرالمتاست )« فقر»نامیده شود. بلکه عین « فقیر»نیست تا « ذاتٌ ثَبَتَ له الفقر»علت است. به تعبیر دیگر معلول، 

  (.77-76ص/1ج

؛ وجود مستقل وجودی است که در اصل وجود بودن نفسیت و استقلال «مستقل»دانسته و یا « رابط»ملاصدرا در یک تقسیم، وجود را یا 
داشته باشد در مقابل، وجود فی غیره و رابط آن است که اگر چه وجود است اما هویت وجودی او تنها در پرتو وجود مستقل بروز و ظهور 

یابد؛ یعنی در اصل وجود بودن نفسیت و استقلال ندارد. همانند معنای حرفی؛ چرا که حروف اگرچه معنا دارند اما معنای دارد و نمود می
 .(11۵ص، 1403)طباطبایی،  شوند.درک نمی مستقلا  ای است که تنها در پناه معنای اسمی بروز و نمود دارند و آنها به گونه

ی تحققِ موجودی است که موجودی دیگر در ، گونه«علت»تحقق برخی از موجوداتند؛ بنابراین، علت و معلول، توصیفی از چگونگی 
ی تحققِ موجودی است که با علت خود تباین نداشته و از حقیقت علت، جدا و منفصل گونه« معلول»یافتنش متوقف بر اوست و هستی

 1، ج1368صدرالمتألهین، ) .تعلق و ربط به علت است اش سراسر متوقف و مشروط بر علت و تمام هویتش، عیننیست. هستی
 (. 218ص/

بر مبنای اصالت وجود، آنچه از سوی  ثانیا  اصالت با وجود است و وجود حقیقتی مشکّک است؛  اولا  به تعبیر دیگر، در حکمت متعالیه 
« ایجاد»صدرالمتألهین، تغایر و بینونتی میان از نگاه « جعل»گردد، وجود است؛ لازم به توضیح است که در مسئله علت، مجعول واقع می

اند. میان ایجاد دو توصیف از یک واقعیت« وجود»و « ایجاد»آن نیست؛ بلکه حقیقت وجود معلول، همان ایجاد است. « وجود»معلول و 
در ادامه، امر دیگری با و وجود انفصالی نیست و چنین نیست که از علت، نخست حقیقتی به اسم ایجاد صادر شده باشد و پس از آن و 



 

 

در حیثیت التفات است؛ به این معنا که وقتی به حیثیت ارتباط  صرفا  نام وجود تحقق یافته باشد؛ بلکه ایجاد، عین وجود است و تفاوت آنها 
شود. ذکر این مثال نامیده می« وجود»کنیم، و هنگامی که بدون التفات به این ارتباط با علت ملاحظه می« ایجاد»کنیم، با علت توجه می

ف توجه کند که صورتی را در ذهن خود تصور کند، صرتواند تا حد زیادی حقیقت این امر را روشن کند؛ هنگامی که شخصی اراده میمی
ر»و « تصور»کند؛ در واقع در اینجا به صورت و التفات به آن صورت ذهنی، برای موجود ساختن آن تصویر در ذهن کفایت می « متصوَّ

ر»و « تصور»، وضعیتی مشابه «وجود»و « ایجاد»ن یکدیگرند. در مسئله جعل نیز عی توان برهان ملاصدرا بر دارند. بنابراین، می« متصوَّ
 بندی کرد:ها را اینگونه صورتاثبات فقری بودن ممکنات و معلول

نتیجه وجود شیء، چیزی جز ربط به موجِد  چیزی جز ربط شیء، به موجد آن نیست. در، ایجاد شیء. وجود شیء عین ایجاد شیء است
 .(299 ص/2، ج1368، لهینأصدرالمت) شودنیست. با این استدلال، هویت ربطی معلول، اثبات می

رسد علت و معلول در تحلیل ذهنی و به لحاظ مفهوم، مستقل از یکدیگرند اما در خارج و عین، وجود در نگاه ملاصدرا اگرچه به نظر می
 .آن به علت، وحدت دارندمعلول و ربط 

شود که در هنگام تأثیر چیزی در چیزی تثلیث مفهومی علت، معلول و تأثیر به تثنیه از عینیت معلولیت با ذات معلول این نکته دانسته می»
عین عطا و اثری کند نیست؛ بلکه معلول گردد؛ زیرا در برابر علت که معطی است شیء دیگری به نام معلول که عطا را دریافت میباز می

رسد تنها به حسب ذهن و لحاظ مفهوم است و مستعطی ای که از علت به آن میشود و دو گانگی معلول و افاضهاست که از علت افاضه می
 .(495-494ص/2ج، 1389)جوادی آملی، « بنددو آخذ که در کنار معطی و اعطاء رکن سوم محسوب گردد رخت بر می

نامد و ملاک نیازمندی معلول می« امکان فقری»این مبانی است که ملاصدرا تعلق و وابستگی معلول و به علت را با این تحلیل و بر اساس 
معلمی، ؛ 127 ص/1، ج1401)تفتازانی،  پنداشتندچنان که پیشینیان می داند نه امکان ذاتی یا حدوث ذاتیبه علت را امکان فقری می

  (.2۵، ص1389

کند در امکان ماهوی یا ذاتی بیانگر عدم ضرورت وجود یا عدم در نسبت با یک ذات است. بنابراین آنچه ذات را از وجود و عدم سلب می
که امکان در ماهیات به معنای کند تصریح میشود. صدرالمتالهین واقع نمی« وجود»واقع معنایی عدمی است و امر عدمی هرگز وصف 

 .(26ص، 1378، لهینأصدرالمتاز آن است و این، صفتی عدمی است )سلب ضرورت وجود عدم 

، 1403)مجلسی،  «الفقر سواد الوجه فی الدارین»ملاصدرا در مقام تایید و تطبیق اندیشه خود با وحی، از حدیث مشهور نبوی 
اند معنای امکان در موجودات جزئی و خاصی که از حضرت حق فیضان یافته :نویسدو درباره امکان فقری می مدد جسته  (30ص/72ج

شان تصور ندارد پس جز «قیّوم»گردد و اینکه وجودی تعلقی دارند که تحققشان جدا و مستقل از جاعل به نقصان و فقر ذاتی ایشان باز می
، صدرالمتالهیننیاز و شما فقیرید )فرموده است: خداوند بی ارتباط با حضرت حق ذاتی و فقر به او ذاتی ندارند. چنانکه خداوند سبحان

  .(29-28 ص/2، ج1368

سینا را نیز با خود همراه سازد. وی با نقل بخشی از کلمات شیخ الرئیس از کتاب کند ابنچنانکه برای تایید نظریه خود سعی می
همان نظریه امکان فقری را درک  شیخ،یزهوش و بصیر از عبارت کند که عاقل تگیری میچنین نتیجهسینا ، از عبارت ابن«قاتیالتعل»



 

 

ن الربط و التعلق هستند و هیچ نحوه هویت استقلالی ندارند و تلقی آنها به عنوان ذواتی منفصل یکند. اینکه جمیع وجودات امکانی عمی
مری نیست که بر ممکنات عارض شده باشد بلکه ر و فقر، ایو حقایقی مستقل، برای حکیم حقیقی هرگز پذیرفتنی نیست. زیرا تعلق بالغ

 .(47-46ص /1، ج1368)صدرالمتألهین،  عین وجود آنهاست

را به عنوان ملاک حقیقی حاجت « امکان فقری»نظریه  خلاصه آنکه ملاصدرا در تبیین و تحلیل مسئله علیت بر اساس اصالت وجود،
در ادامه به بررسی دیدگاه آیت الله معلول به علت ارائه کرده است و مطابق آن، همه هویت ماسوی الله، عین فقر و ربط به علت است. 

کان فقری و رابطه آن با امکان ترین شارحان نظام فلسفی صدرالمتألهین عصر حاضر، در خصوص بحث از امجوادی آملی یکی از برجسته
 ماهوی پرداخته خواهد شد. 

 بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی

مورد  در مسئلهباید دانست که . شودپرداخته میگاه آیت الله جوادی آملی در این بحث د، اکنون به توضیح دیگفتهپیش مطالببا توجه به 
طرح امکان فقری موجب بطلان و  امکان فقری تعمیق و تدقیق امکان ماهوی است ومطرح است؛ برخی قائلند اصلی دو دیدگاه  بحث

و  ]ظاهر[ و هر دو نظریه امکان ماهوی و امکان فقری صحیح بوده و امکان ماهوی از سطح شودنمی امکان ماهویبرچیده شدن بساط 
امکان در دیدگاه دوم، با روی کار آمدن امکان فقری بساط  گویند.سخن میشناختی موجودات ممکن هستی  ]باطن[امکان فقری از عمقِ 

؛ که و در نتیجه امکان ماهوی نیز نفی خواهد شد ت خواهند بودو تذوّ ممکنات فاقد ماهیت  چرا که در این دیدگاهشود برچیده می ویماه
و همچنین رد دیدگاه نخست پرداخته  فرزانه این عالمنظر آیت الله جوادی آملی است. در ادامه به تحلیل و بررسی دیدگاه  ی وأر همین

 خواهد شد.

در نگاه استاد جوادی آملی، امکان فقری وجودی تغییرات اساسی و بنیادینی در نظام فلسفی ملاصدرا ایجاد کرده است و تبعا  فروعات و 
با توجه به بررسی و کاوش نگارندگان در آثار استاد جوادی . (403ص  /4ج، 1386)جوادی آملی،  تلوازم فراوانی را در پی خواهد داش

و فقط وجود  کنندهای چندگانه برای وجود میابتدا صحبت از نفی تقسیمایشان آملی سیر بحث در این قسمت بدین صورت است که 
کنند که با طرح امکان ین نکته اشاره میو در ادامه به ا کنندمعرفی میدر موجود بودن رابط ]فی غیره[ را هم عرض وجود مستقل ]فی نفسه[ 

که  خواهند پرداختو بالتبع به این بحث ؛ اندو عین ربط و تعلق ت نخواهند داشتنفسیت و تذوّ  ]وجودات رابط[ فقری موجودات ممکن
نیز  ماهویظریه امکان شد. و چون بساط ماهیات برچیده شده طرح و ن و ماهیات تبدیل به مفاهیم خواهند نداشتهماسوی الله ماهیت نیز 

آید تفصیلی است از اجمالی که آنچه در ادامه می از بین خواهد رفت و جای خود را به تحلیل دقیق و عمیق امکان فقری خواهد داد.
  . گذشت

ی به دمتعددر مواضع با توجه به مبانی فلسفی صدرالمتألهین مانند اصالت وجود و بحث جعل و... در وهله اول  آیت الله جوادی آملی
از بین  اند،که بر پایه امکان ماهوی بیان شده های مطرح شده برای وجودتقسیم ،امکان فقری روی کار آمدناند که با نکته اشاره کردهاین 

و قسم سومی از وجود که مستقل از واجب الوجود یا همان معنای اسمی  و نظر نهایی در تقسیم وجود، تقسیم ثنایی است خواهد رفت
   :باشد نفی خواهد شد



 

 

، مانند واجب تعالی. دوم: فی نفسه لنفسه بغیره، مانند جوهر نفسه لنفسه بنفسه یاند: اول: فردهکم ی[ وجود را به چهار قسم تقسحکما  »]
 یان ماهوکام ت ویبه ماه مات با نظرین تقسیا و م: فی غیره، مانند معانی حرفیممکن. سوم: فی نفسه لغیره، مانند عرض ممکن. چهار

: اول: مسـتقل و آن خداونـد سبحان است. دوم: رابط شودمیم یموجود به دوقسم تقس یان فقرکبا توجه به ام یاء سـازگار اسـت، ولیاشـ
 .(468ص/2 ، ج1386همو،  رجوع کنید به: نیز ؛484ص /4، ج 1386، یآمل ی)جواد« است یه عبارت از وجود ماسوک

 و تنها موجود مستقل در عالم، حق تعالیاند عین ربط و تعلق هستند کهوجودات رابط  ]ممکنات[ تمامی ما سوی الله ،بنابر این نگاه
دهد که حاق موجود ممکن را فقط احتیاج شناختی جدیدی ارائه میدر واقع طرح امکان فقری تحلیل هستی .خواهد بود الوجود[]واجب

. شود لازمه وجود نیست بلکه عین همان وجود و نفس آن استاحتیاج و نیازی که به وجود مجعول استناد داده میچرا که  و فقر فراگرفته،
به عبارت بهتر در نظام فلسفی ملاصدرا با روی کار  (.201-198ید به: همان، ص و نیز رجوع کن 196ص/3، ج1386)جوادی آملی، 

  (394ص/4، ج1386آمدن امکان فقری تمامی موجودات عین ربط و تعلق به مبدأ هستند. )جوادی آملی، 

عین ربط و احتیاج به حق تعالی  تماما  ن که موجودات ممک ،جوادی آملی همچنین قائلند که با طرح امکان فقری در حکمت متعالیه استاد
بر اساس اصالت وجود، معلول نسبت به علتش  حکمت متعالیهدر نظام به بیان دیگر  دهند.ت خود را از دست میت و نفسیّ تذوّ  هستند،

یم که فقر و اینگونه نیست که یک ذاتی داشته باش. به علت است« احتیاج»و نفس « ربط»نیست، بلکه معلول عین « محتاج»یا « مرتبط»
« احتیاج»و « فقر»باشد؛ بلکه معلول عین « ذاتٌ ثَبَتَ له الفقر»نیست؛ تا « فقیر»و احتیاج عارض بر آن باشند خیر؛ معلول، نسبت به علت 

    .(77-76ص/1، ج1368، لهینأصدرالمتاست )

تشکیک در وجود جاری است فیض و مستفیض بیانی دارند که چون در حکمت متعالیه اصل ایشان در مقام استدلال بر این مطلب چنین  
ماسوی نسبت و ربط به حق تعالی تمام ذات  بلکه که دارای دو حیث ممتاز باشند؛ یک حیث خلقی و یک حیث حقی از هم جدا نبوده

ذات آنها فقر باشند در این صورت در شیء ثبت له الفقر و الربط  اگر است. به دیگر سخن استاد جوادی قائلند که موجودات ممکنالله 
)جوادی  باشند چون وقتی حاق شیء را فقر فرا نگرفته باشد به اجبار ذات آن شیء غنی و مستغنی است.نبوده و در درون خود واجب می

 .(395ص /4ج، 1386آملی، 

فقری این نکته نیز آشکار بعد از اثبات امکان » :اندامکان فقری را ذاتی باب برهان معرفی کردهدر جای دیگر استاد جوادی آملی همچنین 
غوجی برای وجودات امکانی نیست، بلکه همانگونه که اوصاف الهی برای ذات باری ذاتی  ذاتی باب ایسا ،خواهد شد که امکان فقری

 تا علی رغم شودمینفی ذاتی باب ایسا غوجی بودن از امکان فقری موجب  باشدمیباب برهان است، امکان فقری نیز ذاتی باب برهان 
)جوادی آملی،  «این که امکان فقری با وجودات امکانی در متن خارج واحد و یگانه است، حمل آن بر موجودات، حمل اوّلی ذاتی نباشد

  .(217ص /3ج، 1386

به ذهن خطور کند سوالی ممکن است ، استفقر و تعلق  آنها عیننداشته و ذات  تو نفسیّ  تم تذوّ شد موجودات عالَ  صکه مشخ اکنون
هر ممکنی زوجی ترکیب یافته از وجود و ماهیت است؟ مگر نه این این است که ؟ شودچه میموجوات ممکن  تکلیف ماهیت داشتن که

م ممکنات برچیده شده عالَ از را  [ما یقال فی جواب ما هو]ماهیت مختلف بساط  تعابیرن سوال با یجوادی آملی در پاسخ به ا آیت الله
سیر بحث در حکمت متعالیه به  ایشان .با نظریه امکان فقری دیگر جایی برای ماهیات باقی نخواهند ماند اساسا  که  ل استقائداند و می



 

 

رود، اما در داند که در ابتدای مسیر جریان ماهیت گرچه با حقیقت وجود همراهی دارد و در عرض وجود به شمار میاین صورت می
دهد و ماهیت با این ادبیات توان همراهی با وجود را ای خود را به مستقل و رابط میتحلیل نهایی ملاصدرا ادبیات واجب و ممکن ج

نخواهد داشت؛ زیرا حقیقت واجب والاتر از آن است که دارای ماهیت به معنای خاص  باشد و همچنین موجود ممکن نیز فروتر از آن 
عصاره امکان فقری یعنی وجود »و حرف هرگز ماهیت ندارد: داشته باشد چون وجود رابط است و حرفی به معنای خاص است که ماهیت 

اند، و حرف هرگز ماهیت ندارد بلکه فقط با مفهوم شناخته رابط )نه رابطی( آن است که ماسوای خدا فقط دارای وجود رابط، یعنی حرفی
« روده، به موزه معرفت باستانی میشود. با این تحول هستی شناسی، جریان ماهیت به معنای خاص از فرهنگنامه فلسفی مرخص شدمی

 (.489ص/1، ج1394)جوادی آملی، 

، برای توضیح بهتر است ابتدا تفاوت بین ماهیت اندبه میان آوردهماهیات به مفاهیم سخن از تبدیل  استاد جوادی آملی در مواضع متعدد
مقام تفاوت ماهیت و مفهوم باید گفت که ماهیت دارای یک در  و مفهوم را اجمالا مطرح کرد تا منظور آیت الله جوادی آملی واضح شود.

حد خاص است ولی مفهوم چنین حدی ندارد و از طرفی ماهیت هم در ذهن و هم در عین و خارج حضور دارد ولی مفهموم را فقط در 
و از طرف خصوص و پایین شود ذهن باید یافت. ماهیتْ محدود به حد خاص است به طوری که از طرف عموم و بالا به جنس تحدید می

شود، و از همین روی، برای آن حد تام مطرح است؛ ولی مفهوم از چنین تحدیدی مصون است، و بر این اساس اجتماع به فصل بسته می
ها ممکن است؛ هرچند چند مفهوم مختلف در کنار هم و انطباق همه آنها بر مصداق واحد و اندراج موجود مشخصِ فارد تحت همه آن

های آنها ممتنع است های متعدد همانطور که اجتماع متقابلهای متقابل ممکن نیست. اما ماهیتماع، انطباق و اندراج درباره مفهوماجت
ها به و انطباق و اندراج در چند متقابل ممکن نیست، اجتماع چند ماهیت مختلف نیز محال خواهد بود؛ به طوری که اختلاف ماهیت

هاست. غرض آنکه، وصف بارز مفهوم که باز و لا بشرط بودنش نسبت به مختلف هاست، آن را از ماهیت که ت آنمنزله مخالفت و مقابل
اثر روشن آن بسته و بشرط لا بودن نسبت به غیر خود، اعم از مختلف و متقابل است، ممتاز کرده است. فرق اساسی دیگر که مرز مفهوم 

تواند در دو ظرفْ وجود یابد، یعنی در ظرف ذهن و ظرف عین، اما مفهوم فقط در وعای می کند این است که ماهیترا از ماهیت جدا می
شود شود و تحقق آن در ظرف عین ممکن نیست. آنچه از مفهوم در ظرف خارج )یعنی ظرفی که خارج است( یافت میذهن یافت می

شود فرد آن است. البته همانطور که عین است( حاصل میمصداق آن است نه فرد آن، و آنچه از ماهیت در ظرف عین )یعنی ظرفی که 
انطباق ماهیت بر فرد و اندراج فرد تحت ماهیت حقیقی است، انطباق مفهوم بر مصداق و اندراج مصداق تحت مفهوم نیز حقیقی خواهد 

 (403ص /4، ج1386؛ همو، 489ص/1، ج1394بود. )جوادی آملی، 

اند مختلف از برچیده شدن بساط ماهیات و الحاق آن به مفاهیم سخن گفته عباراتاضع متعددی با در مو ایشانفوق الذکر علاوه بر متون 
؛همو، 697ص/16، ج1395همو، ؛ 393ص /1ج ،1386 ،؛ همو288ص/13، ج1393همو، ؛ 427ص /5ج، 1386)جوادی آملی، 

  .(468ص/2ج، 1386همو، ؛ 452ص/5ج، 1386

با جمع شدن بساط ماهیت از دایره ممکنات و تبدیل آن به مفاهیم، امکان ماهوی یا همان امکان ذاتی که سلب ضرورتَین و وصف 
نظریه امکان ماهوی که در حکمت مشاء مطرح شد دهد. در واقع موجودات ممکن بود، رخت بر بسته و جای خود را به امکان فقری می

کرد، با روی کار آمدن نظریه امکان فقری از بین خواهد رفت و ملاک را تا قبل از حکمت متعالیه تأمین میو سرّ نیازمندی معلول به علت 
نیازمندی معلول به علت تغییر کرد. در این بستر موجودات ذاتی ندارند که استواء نسبت بین وجود و عدم داشته باشند تا علت آن ذات را 



 

 

. اند که عین تعلق و ربط محض به علت حقیقی یا همان حق تعالی هستندوجودات رابط تماما  الَم از کتم عدم خارج کند، بلکه موجودات ع
 گذارد.لذاست که نظریه امکان فقری جایی برای طرح امکان ماهوی باقی نمی

شناسی فلسفه اسلامی رخ داده امکان فقری تحول شگرفی در مباحث هستی نظریهبا روی کار آمدن توان چنین گفت که به عبارت بهتر می
در نگاه استاد جوادی آملی جایی برای  است، مانند اصالت وجود، تشکیک وجود و... ایاست. این نظریه ملاصدرا که مبتنی بر مبانی

ی در بستری جریان دارد که موجودات ممکن و ماهیت و امکان ماهوی نخواهد گذاشت. در تحلیل ایشان ادبیات ماهیت و امکان ماهو
تقسیم ابتدایی وجود به چهار قسم که گذشت بر اساس همین  همان؛ در واقع وجود واجب هستنداز الله دارای ذات و تذوتی جدای ماسوی

تمام هویت موجودات ممکن از بین برده و اما امکان فقری این ذات و تذوت را  .شودماهیت در عرض وجود به کار برده می مبنا است که
شناسی صدرایی که مبتنی بر اصل تشکیک است، دیگر موجود ممکن بر اساس این نظریه نظام هستیکند. را عین فقر و تعلق معرفی می

 کند. بلکه ذات و حاق موجودرا دارای دو حیث ممتاز از هم که یک حیث مربوط به خود و حیث دیگر مربوط به واجب باشد، معرفی نمی
است. بنابراین در این بستر که موجود ممکن عین فقر  چرا که ممکن را تماما فقر فرا گرفته است و دیگر سخن از شیء ثبت له الفقر نیست

 ممکن ذاتی غیر از فقر و تعلق به واجب ندارد دیگر جایی برای ماهیت و امکان ماهوی باقی نخواهد ماند. 

در یک صورت پا بر جاست که ما و بساط ماهیات  های وجودتقسیم معتقدندجوادی آملی  الله آیت این نکته حائز اهمیت است که البته
. به عبارت بهتر اگر ممکنات را مستقل لحاظ کنیم نه با بسنجیم و نه با علت حقیقی آنها ات نظر به خود ممکنات، آنها را با یکدیگرفبا الت

گانه تنها در صورتی تقسیم سه»: های وجود و ماهیت داشتن ممکنات به میان آوردتقسیمتوان سخن از دید فقر و ربط محض آنگاه می
دارند بایکدیگر سنجیده شوند ، صحیح است که موجودات امکانی با صرف نظر از واقعیت فقیرانه و حیثیت فی غیره که در قیاس با واجب

، 1386)جوادی آملی،  باشندمی« غیره یف» یو بعض« ــرهینفسه لغ یف» و بعضی دیگر« نفسه لنفسه یف»زیرا در این هنگام برخی از آنها 
 (. 403و  394ص /4ج

 

یه تعمیق] رد دیدگاه نخست  [نظر

در این نگاه  نه مبطل آن؛ هستند که امکان فقری تعمیق امکان ماهوی است در این مسئله قائل محققانهمان طور که گذشت برخی از 
بالجمله دارای ماهیات بوده اما ماهیات استهلاکی و ضعیف. در مقام توضیح مطلب خود به عبارات علامه  [ممکنات] وجودات رابط

علامه در حاشیه خود بر جلد اول اسفار... مطابق مبانی فلسفی هر وجودی غیر از وجود واجب »کنند. طباطبایی رحمه الله استناد می
گوید ماهیت در علّامه می .شمارد؛ ماهیت استقلالی و ماهیت استهلاکیدو قسم میداند؛ لکن ماهیت را تعالی را دارای ماهیت می

استقلال و عدم استقلال )استهلاک( تابع وجود خویش است؛ اگر وجودش مستقل است، ماهیت او نیز مستقل است و اگر وجودش غیر 
غیر خواهد بود؛ یعنی همانطور که وجودش در غیر معنا  ماهیت او نیز غیر مستقل و فی غیره و مستهلک در، مستقل تبعی و فی غیره است

  (122ص ،1403، امینی نژاد)« ماهیت او نیز این چنین است. بنابراین چنین وجودی ماهیت دارد ولی در غیر ماهیت دارد. یابدمی



 

 

را به ماهیت تامه و ماهیت غیرتامه ماهیت در آنجا ه ک کتاب اسفار استجلد یک مرحوم علامه طباطبایی در این برداشت بر اساس تعلیقه 
، ویاسم یة تامة ومعنینها ربما صارت بنظر ماهیة الواحدة بعیفالماه»:  اندتقسیم کرده ، وهذا یحرف یر تامة ومعنیربما صارت بنظر آخر غ ا  ا 

  (327تعلیقه/ ،1368، لهینأصدرالمت) «.، فلا تغفل عنهکر ذلیومسألة علم الواجب وغ کیکمباحث التش یأصل نافع مثمر ف

و آراء نهایی مرحوم خر از تعلیقات ایشان بر کتاب اسفار به نگارش درآمده أالحکمة که متةتاب نهایکدر  باید دانست که خود علامه اولا  اما 
توان این د و نمیبه این مطلب تصریح دارند که وجود رابط ماهیت ندار ،(10 ص/1، ج13۹۵حقانی، )توان یافتعلامه را در این کتاب می

والوجودات  ،ةیّ مستقلّة بالمفهوم یفه ،جواب ما هو یالمقولة ف یات هیّ لأنّ الماه ،ةَ لهایّ أنّ الوجودات الرابطة لاماه»متن را نادیده گرفت: 
انتساب ماهیت استهلاکی داشتن ممکنات به علامه  ثانیا   (39ص /1ج ،1362طباطبایی، ). «ةیّ  بالمفهوممستقلا ّ الرابطة لا مفهوم لها 

نیز ونه ونهایه است، همراه زحمت و مکتاب عبارات علامه در  صریحخلاف طباطبایی بر اساس عبارت تعلیقه بر اسفار، علاوه بر این که 
ر از ماهیت غیر تام را همان مفهوم معنا اند و منظوعلامه در نهایه قرار داده کلامادی آملی نیز اصل را همان وو خود استاد ج .خواهد بود

باشد  تواندنمیجواب ما هو  یقال فیما  یعنیتام ماهیت به معنای مصطلح؛  مراد علامه طباطبائی از ماهیت غیر»کرده نه چیز دیگری: 
که در اشاره پیشین مورد  شود. ماهیت غیر تام همان مفهوم استزیرا ماهیت مصطلح همواره مقوله و محمول بوده، در طرف قضیه واقع می

 (.404ص /4ج، 1386)جوادی آملی، « تواند اطلاق شودء هو هو مییما به الش»توجه قرار گرفت و بر مفهوم، ماهیت به معنای 

 

 گیرینتیجه

امکان بر اساس نظریه امکان فقری، بساط ماهیات برچیده و بالتبع حاصل شد که  نتیجهاین ، پژوهشمطرح شده در این  بیاناتاز 
 توان حاصل سخن را در نکات زیر خلاصه کرد: بندی می. اکنون در مقام جمعشودماهوی نیز ابطال می

  .در بحث وجود دارد؛ دیگاه تعمیق امکان ماهوی و دیدگاه ابطال امکان ماهوی اصلیدو دیدگاه  .1
 بساط ماهیات و ابطال امکان ماهوی نشدبرچیده عدم سازگاری امکان ماهوی و امکان فقری و دیدگاه آیت الله جوادی آملی  .2

 است. با اعتقاد به نظریه امکان فقری
توان تصالح ایجاد کرد و نظریه امکان فقری در تنافی با نظریه بین طرح امکان فقری و امکان ماهوی نمیاز نظر نگارندگان  .3

 امکان ماهوی است.
تقسیم ثنایی آن به مستقل و رابط  طهای وجود از بین رفته و فقدر نگاه آیت الله جوادی آملی بر اساس امکان فقری، تقسیم  .4

 باقی خواهد ماند.
 ربط خواهند بودتعلق و دهند و عین ت خود را از دست میبا مطرح شدن نظریه امکان فقری ماسوی الله تذّوت و نفسیّ  .۵
 ند که بساط ماهیات در بستر امکان فقری برچیده شده و به موزه معرفت باستانی خواهد رفت.استاد جوادی آملی قائل .6
 معنا خواهد بود.ماهیات تبدیل به مفاهیم شده و استواء نسبت در ممکنات بی .7
 است.های وجود پا بر جتوان گفت ممکنات ماهیت دارند و یا تقسیمفقط در لحاظ استقلالی ممکنات با یکدیگر است که می .8



 

 

و اصل  صحیحماهیت نداشتن وجودات رابط، بوده و همان سخن علامه در کتاب نهایه مبنی بر  نادرستاستدلال مخالفین  .۹
 خواهد بود.

 

 منابع

 مصر: مطبعة السعادة.النجاةق(. 13۵7سینا، حسین بن عبدالله )ابن . 

 مطبعة الحیدری.. تهران: الاشارات و التنبیهاتق(. 1377سینا، حسین بن عبدالله )ابن 

 قم: مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی.منطق المشرقیینق الف(. 140۵سینا، حسین بن عبدالله )ابن . 

 تحقیق الأب قنواتی. قم: مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی.الشفاءق ب(. 140۵سینا، حسین بن عبدالله )ابن . 

 قم: بیدار.باحثاتالم(. 1371سینا، حسین بن عبدالله  )ابن . 

 زاده آملی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی تحقیق حسن حسنالهیات من کتاب الشفاء. (. 1376سینا، حسین بن عبدالله )ابن

 حوزه علمیه قم.

 تحقیق مجتبی زارعی. قم: بوستان کتاب.الاشارات و التنبیهات(. 1381سینا، حسین بن عبدالله )ابن . 

 تحقیق مجتبی زارعی. قم: بوستان کتابالاشارات و التنبیهات(. 13۹2سینا، حسین بن عبدالله )ابن .. 
 ( 1۹۹۹ارسطو .)تحقیق فرید جبر. بیروت: دارالفکر اللبنانی.النص الکامل لمنطق ارسطوم . 

 ( 1403امینی نژاد، علی .)[. قم: آل احمد.1. تعلیقات بر نهایة الحکمة]جلد نهایة الحکمه 

 ( 1387بادپا، محمد کاظم. جوادی آملی، عبدالله .)المللی نشر اسراء.. قم: مرکز بینفلسفهٔ صدرا 

 ( 137۵بستانی، فؤاد افرام .)مترجم: رضا مهیار. تهران:اسلامی. فرهنگ ابجدیش . 

 ( 1401تفتازانی، مسعود بن عمر .)لاهور: دارالمعارف النعمانیة.شرح المقاصدق . 

 نشر المللی[. محقق حمید پارسانیا. قم: مرکز بین1]ج رحیق مختوم بخش اول از جلد اول(. 1386له )جوادی آملی، عبدال
 اسراء.  

 ( 1386جوادی آملی، عبدالله .)نشر المللی[. محقق حمید پارسانیا. قم: مرکز بین2]ج رحیق مختوم بخش دوم از جلد اول
 اسراء.  



 

 

 ( 1386جوادی آملی، عبدالله .) نشر المللی[. محقق حمید پارسانیا. قم: مرکز بین3]ج بخش سوم از جلد اولرحیق مختوم
 اسراء.  

 ( 1386جوادی آملی، عبدالله .)[. محقق حمید پارسانیا. قم: مرکز 4]ج رحیق مختوم بخش چهارم از جلد اول
 نشر اسراء.  المللیبین

 ( 1386جوادی آملی، عبدالله .)نشر المللی[. محقق حمید پارسانیا. قم: مرکز بین۵]ج رحیق مختوم بخش پنچم از جلد اول
 اسراء.  

 ( 13۹3جوادی آملی، عبدالله .)المللی نشر اسراء.[ قم: مرکز بین2]ج رحیق مختوم بخش دوم از جلد اولالف 

 ( ب13۹3جوادی آملی، عبدالله .)[. محقق حمید پارسانیا. قم: مرکز 13]ج رحیق مختوم بخش سوم از جلد سوم
 نشر اسراء.  المللیبین

 ( 13۹۵جوادی آملی، عبدالله .)[. محقق حمید پارسانیا. قم. مرکز 16]ج رحیق مختوم بخش ششم از جلد سوم
 نشر اسراء.  المللیبین

 ( 13۹4جوادی آملی، عبدالله .)یر ایقاظ النائمین  اء. المللی نشر اسر. قم. مرکز بینتحر

 ( 1407جوهری، اسماعیل بن حماد .)تحقیق احمد عبد الغفور العطار. بیروت: نشر الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیةق .

 دار العلم للملایین.

 ( 13۹۵حقانی، حسین .)تهران: دانشگاه الزهراء.شرح نهایة الحکمة . 

 ( 13۹6رشیدزاده، محمد. پورحسن درزی، قاسم .)وی و امکان وجودی در حکمت متعالیهثمرات تفکیک امکان ماه .

 .۵3-23. 71کلامی،شماره -های فلسفیپژوهش

 ( 1416سبزواری، ملاهادی .)جا: نشر ناب.. تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی. بیشرح المنظومةق 

 ( 137۹سجادی، سیدجعفر .)تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا . 

 ( 1383سهروردی، یحیی بن حبش .)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مجموعه مصنفات شیخ اشراق . 

 ( 1363صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم .)تهران: طهوری.المشاعر . 

 ( 1266صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم .)تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.شرح أصول الکافی . 



 

 

 ( 1368صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم .)قم: نشر مکتبة مصطفوی.الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة . 

 ( 1378صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم .)تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.رسالة الحدوث . 

 ( 1382صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم .)تصحیح و تحقیق نجفقلی لهیات شفاء. شرح و تعلیقه صدرالمتالهین بر ا

 حبیبی. تهران: بنیاد حکمت صدرا.  

 ( 1362طباطبایی، محمد حسین .)قم: مؤسسه نشر اسلامی.نهایة الحکمة . 

 ( 1414طباطبایی، محمد حسین .)تعلیقات غلامرضا فیاضی. قم: مؤسسه نشر اسلامی. بدایة الحکمةق . 

 ( 13۹1عبودیت، عبدالرسول .) [. تهران: انتشارات سمت.1]جلد نظام حکمت صدرائیدرآمدی بر 

 ( 140۵فارابی، محمد بن محمد .)محقق محمد حسن آل یاسین. قم: بیدارفصوص الحکمق .. 

 قم: بیدار. المباحث المشرقیةتا(. فخررازی، محمد بن عمر )بی . 
 ( 1438فیومی، محمد بن علی .)قم: انتشارات طلیعه نور.المصباح المنیرق . 

 ( 1403مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .)بیروت: دار إحیاء التراث العربي.بحارالانوارق . 

 ( 1366مصباح یزدی، محمد تقی .)تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. آموزش فلسفه . 

 ( 1378مصباح یزدی، محمدتقی .)تحقیق و تصحیح عبدالرسول عبودیت. قم: موسسه آموزشي پژوهشيشرح نهایة الحکمة . 

 امام خمیني. 

 ( 138۹معلمی، حسن .)قم: نشر هاجر وابسته به حوزه علمیه خواهران. حکمت مشاء . 

 ( 1381میرداماد، محمدباقر .)گردآورنده عبدالله نورانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.مصنفات میرداماد . 

 ( 1326نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد .)رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. تحقیق مدرس اساس الاقتباس 

 نگارش سیدعطاء انزلی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام مبانی و اصول عرفان نظری(. 138۹پناه، سید یدالله )یزدان .

 خمینی.


